
حكيمالأمّتمولانااشرفعليتهانوي/ترجمه:صلاحالدينمحمّدشهنوازي

]بخش سوّم[

ـ اشاره:مثنویمعنوی،اثرماندگاروشاهكارادبي
عرفانيمولاناجلالالدينمحمّدبلخيرومي،كتابي
آشنابرايبيشترمردمايرانوجهاناست.دربارگاه
محتشماينكاخبلندعرفانيوپادشاهپرجلالتآن،
كسانبسياريباريافته،لبريزازفضايلومعارفشدهو
بهديگرانفيضرساندهاند.يكيازنشانههاياهميتو
تأثيرگذاريايناثرگرانمايه،وجودشرحها،تلخيصها
وترجمههايبسيارياستكهبهزبانهايمختلفو
درسرزمينهايمتفاوت،طيدهههاوسدههايپس
ازانتشارمثنويمعنوي،تدوينشدهاند.يكيازاين
نوعخودبيبديل،ودرشبهقارةهند شرحهاكهدر
ازجايگاهممتازيبرخورداراست،»كليدمثنوي«اثر
علامةدوران،عارفواصل،مربيّكامل،محقّقنامدار،
حكيمالأمّتمولانااشرفعليتهانوياستكهبهزبان
اردوانتشاريافته،وبسياريراشيفتهودلدادةخودكرده
استتاآنجاكهشاعرمشرقزمينعلامهمحمّداقبال
لاهوريدرجاييگفتهاست:»مندرتفسيرمثنوي
تهانوي اشرفعلي مولانا دنبالهرو و مقلدّ معنوي،
هستم«.)كاشميري،شورش؛فيضاناقبال؛ص1998،242(

حكايت پادشاه و عاشق شدنش بر كنيزك و خريدن پادشاه آن كنيزك را 
و رنجور شدن آن كنيزك و  تدبير معالجة پادشاه بهر كنيزك

ارتباط اين داستان با مطالب گذشته
این داستان با آخرین بیتِ دیباچه، »رو تو زنگار از رخ او پاک کن/ بعد از آن، آن نور را 
ادراک کن«، مرتبط است. مولانا با ذکر این داستان قصد دارد روش از بین بردن زنگار دل 

را بیان کند. 
]خلاصة داستان از این قرار است که پادشاهي عاشق کنیزکي زیبارو مي شود و با صرف 
مبالغي او را خریداري کرده و به قصرش مي آورد؛ امّا کنیزک با ورود به قصر بیمار مي شود. 
پادشاه، طبیبان حاذق و صاحب نام را براي مداواي کنیزک فرامي  خواند، ولي آنها هر چه 
نمي برد.  جایي  به  راه  کنیزک  مداواي  و  بیماري  تشخیص  در  تلاششان  مي کنند،  تلاش 
سرانجام پادشاه که از طبیبان ناامید شده است، به دعا متوسل شده و از خداوند طلب یاري 
مي کند. در پي این دعا، در عالم خواب پیرِ روشن ضمیري را مي یابد و آن پیر به وي مژده 
مي دهد که فردا طبیب حاذقي پیش تو مي آید و گره از مشکلت مي گشاید. فرداي آن شب، 
پادشاه طبیب موعود را مي یابد و او را بر بالین کنیزک مي برد. طبیب بعد از معاینة کنیزک، 
به فراست درمي یابد که علّت بیماري وي امراض جسماني نیست، بلکه بیماري او عشق 
است؛ آري او عاشق مرد زرگري از اهالي سمرقند است. به پیشنهاد طبیب، مرد زرگر را 
به  دربار پادشاه مي آورند و کنیزک و زرگر را به عقد یکدیگر درمي آورند. آن دو، شش ماه 
با هم زندگي مي کنند. در این میان، طبیب دارویي به زرگر مي دهد که بر اثر آن، زیبایي و 
جذابیتش را از دست مي دهد و رفته رفته از چشم کنیزک مي افتد. سرانجام کنیزک از او جدا 

شده و به عقد پادشاه درمي آید، و این گونه پادشاه به مرادش مي رسد. مترجم[

ادب و عـرفـان
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 بشنويد اي دوستان اين داستـان 
 خود حقيقت نقد حال ماست آن

فرادهید،  گوش  خوب  داستان  این  به 
ماست.  از  یکي  هر  حال  وصف  چون 
هر  حال  با  داستان  این  مطابقت  وجه 
پادشاه  که  است  این گونه  ما  از  یکي 
روح  نماد  و  سمبل  داستان،  این  در 
است.  وي  نفس  نماد  کنیزک  و  انسان، 
به  کنیزک،  عشق  به  پادشاه  شدن  گرفتار 
نفس،  برابر  در  روح  تسلیم شدن  معناي 
به  زرگر،  به  کنیزک  علاقة  و  عشق  و 
لذّت هاي  به  نفس  دلبستگي  معناي 
که  همان گونه  است.  دنیوي  و  مادّي 
پادشاه براي مداواي کنیزک از اعتماد به 
راه  سالک  نگرفت،  نتیجه  ناقص  طبیبان 
نفساني  امراض  درمان  براي  نیز  حقیقت 
ناقص،  مرشدان  و  پیران  به  مراجعه  با 
که  همان گونه  و  نمي برد.  جایي  به  راه 
نوشاندن  با  توانست  حاذق  طبیب  آن 
و  زیبایي  زرگر،  به  خاص  دارویي 
جذابیت او را از بین ببرد و کنیزک را از 
متنفّر ساخته و مداوا کند، شیخ کامل  او 
را  مادّي  زودگذر  لذّات  مي تواند  نیز 
به تدریج در چشم و دل سالک کم ارزش 
رهایي  نفساني  امراض  از  را  او  و  کند 
که  است  مرحله  این  طي  از  بعد  بخشد. 

مي یابد. مدد  ]مطمئنه[  نفس  از  روح 
این  بیان  با  مولانا  آنچه  خلاصه، 
این  ذکر  است،  آن  تعلیم  پي  در  داستان 
زنگار  دورکردن  براي  که  است  نکته 
بر  عمل  و  کامل  شیخ  به  رجوع  دل،  از 
تنها  چراکه  است،  لازم  او  دستورات 
به  مي تواند  که  است  شخصي  چنین 
بپردازد.  فرد  اصلاح  به  مناسب  شیوه اي 
در  مولانا  سخنان  اعظم  بخش  نکته: 
1ـ  مي زند:  دور  محور  دو  حول  مثنوي 
که  نهایي  و  غایي  هدف  به  یافتن  دست 
توحید باري تعالي است؛ 2ـ راه رسیدن 
از شیخ کامل است. پیروي  به هدف که 

                         
نقد حال خويش را گر پي برُيم
هم ز دنيا هم ز عقبي بر خوريم

اگر به حقیقت حال خویش بیاندیشیم و 
از آن آگاه شویم، آن گاه هم از خیر دنیا 
خواهیم  بهره مند  آخرت  خیر  از  هم  و 

شد.

   اين حقيقت را شنو از گوش دل
     تا برون آيي بكلّي،  زآب و گل

مقصود از آب و گل در مصرع دوّم تعلّقات 
دنیوي و لذایذ نفساني است؛ زیرا تعلّقات 
و لذایذ از صفات جسم اند و روشن است 
که جسم از آب و گل آفریده شده است.

                         
فهم گرِد آريد و جان را ره دهيد 
بعد از آن از شوق پا در ره نهيد

به  بردن  پي  و  داستان  این  فهمیدن  براي 
خود،  نفساني  و  دروني  احوال  و  اوضاع 
باشد و  لازم است فکر و حواستان جمع 
نقطه  این  به  وقتي  گردد.  یک سو  قلبتان 
طریق  در  قدم  مي توانید  آن گاه  رسیدید، 

سلوک بگذارید. 
                         

بود شاهي در زماني پيش ازين
ملك دنيا بودش و هم ملك دين

گذشته،  قرون  )در  پیشین  زمان هاي  در 
از  پیش  امّت هاي  میان  در  هم  شاید  و 
وسلّم  علیه  صلّي الله  ـ  اسلام  پیامبر  بعثت 
فرمانروایي  کنار  در  که  بود  پادشاهي  ـ( 
نعمت  از  مادّي،  قدرت  از  برخورداري  و 

دین نیز برخوردار بود.
                             

اتفاقـاً شاه روزي شـد سـوار
با خواص خويش از بهر شكار
بهر صيدي مي شد او بر کوه و دشت
ناگهان در دام عشق، او صيد گشت

مولانا با تکرار واژة »صید« در بیت دوّم 
از قدرت سخنوري خود بهره برده و آن را 
براي دو معناي متفاوت به کار برده است. 
خود  بود،  شکار  پي  در  که  پادشاه  ]یعني 

شکار دام عشق شد.م[
                         

يك کنيزك ديد او بر شاه راه
شد غلام آن کنيزك جان شاه

را  »غلام«  و  »شاه«  واژة  اینجا  در  مولانا 
با  و  یکدیگر  مقابل  در  معنا،  نظر  از  که 
استفاده  شخص  یک  براي  متضاداند،  هم 
و  لطیف  اشاره اي  آن  در  که  است  کرده 

قابل تأمل وجود دارد.

مرغ جانش در قفس چون در طپيد
داد مال و آن کنـيـزك را خـريـد

اضطرابي  و  بي قراري  طپیدن،  از  مراد 

یعني  فراگرفت؛  را  شاه  وجود  که  است 
تن  قفس  در  شاه  روح  پرندة  چون 
مال،  دادن  با  شد،  مضطرب  و  بي  تاب 

خرید. را  کنیزک 
                       

چون خريد او را و برخوردار شد
آن کنـيـزك از قضـا بيمـار شـد
آن يكي خر داشت و پالانش نبود
يافت پالان، گرگ خر را در رُبـود
کوزه بودش آب مي نامد بدسـت
آب را چون يافت خود کوزه شكست

این  ذکر  فوق،  تمثیل  دو  از  هدف 
در  انساني  کمتر  که  است  حقیقت 
دست  خود  خواسته هاي  تمام  به  دنیا 
مي یابد، و این دو مثال مشخص مي  کند 
چیز  چیز،  یک  آمدن  به دست  با  که 
نیز  پادشاه  مي رود.  دست  از  دیگري 
مواجه  مشکلي  چنین  با  قضیه  این  در 
کنیزک  داشت  امکان  اولاً  چراکه  شد؛ 
او  وقتي  امّا  آورد،  چنگ  به  نتواند  را 
از  بیماري  به خاطر  آورد،  چنگ  به  را 
فوق  مثال هاي  شد.  محروم  وصالش 
نباید  که  دارند  اشاره  واقعیت  این  به 
چراکه  بست؛  دل  مافیها  و  دنیا  به 
براي  دنیا  در  همیشگي  و  کامل  لذّت 

نیست. میسّر  هیچ کس 
                    

شه طبيبان جمع کرد از چپّ و راست
گفت: جان هر دو در دست شماست

دوّم،  مصرع  در  دو«  »هر  از  مقصود 
جان  یعني  است؛  کنیزک  و  پادشاه 
دست  در  دو  هر  کنیزک  جان  و  من 
خاطر  این  به  کنیزک  جان  شماست. 
مداوا  را  او  اگر  و  است  بیمار  او  که 
این  به  من  جان  و  مي میرد،  نکنید، 
و  هستم  کنیزک  عاشق  من  که  خاطر 
دامه  ا بیماریش  یا  بمیرد  کنیزک  اگر 
امیدي  هم  من  ماندن  زنده  به  یابد، 

 . نیست
                  

جان من سهل است، جانِ جانم اوست
دردمـنـد و خسـته ام، درمانم اوست

معشوقم  جان  مقابل  در  من  جان 
جان  جانِ  حقیقت  در  و  ندارد  ارزشي 
او  و  بیمارم  که  منم  این  اوست.  من 

است. من  بیماري  و  درد  علاج 
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هر که درمان کرد مر جان مرا
برُْد گنج و دُرّ و مرجـان مرا

زائد  جان«  »مر  در  »مر«  اوّل  مصرع  در 
کلمه  اصل  دوّم جزء  مصرع  در  و  است 
است. مرجان به معناي مروارید است. در 
ویژه  پاداش  وعدة  اطبا  به  پادشاه  اینجا 
را  معشوقش  اینکه  بر  مشروط  مي دهد، 

کنند. مداوا 

جمله گفتندش که جان بازي کنيم
فهم گرِد آريم و انبازي کنيـم

جان بازي: فداکاري و تا حد امکان تلاش 
همکاري. و  مشارکت  انبازي:  کردن. 

اطبا در جواب پادشاه گفتند: ما براي 
به کار  را  توان خود  تمام  مداواي کنیزک 
و  فهم  گذاشتن  هم  روي  با  و  مي بندیم 
با  همکاري  و  مشارکت  و  خود  دانش 

مي کنیم. درمان  را  او  یکدیگر، 

هر يكي از ما مسيح عالميست
هر الَمَ را در کف ما مَرْهَميست

مبالغه آمیز خود را همچون  با سخناني  و 
شفادهندة  علیه السلام  عیسي  حضرت 

کردند. عنوان  بیماریي  و  درد  هر 
 

گر خدا خواهد، نگفتند از بطََر
پس خدا بنمْودشان عجز بشر

»ان شاءالله«  ترجمة  خواهد«  خدا  »گر 
بطََر  است.  »نگفتند«  فعل  مفعول  و 
علّت  »نگفتند«  براي  و  تکبرّ  به معناي 
غرور  و  فخر  به علّت  اطبا  یعني  است؛ 
و  عجز  هم  خداوند  نگفتند.  ان شاءالله 
آنان  به  ادعا  این  در  را  درماندگي شان 

داد. نشان 

تـرك استثـنـا مـرادم قسـوتيسـت
ني همين گفتن که عارض حالتيست

است،  گفتن  إن شاءالله  استثنا،  از  منظور 
سخت دلي  و  غفلت  به معناي  قسوت  و 
را  کساني  قبل  بیت  در  مولانا  است. 
ان شاءالله  کاري،  انجام  ارادة  هنگام  که 
این  در  و  مي کند  نکوهش  نمي گویند، 
توضیح  را  گفتن  ان شاءالله  حقیقت  بیت 
ان شاءالله،  ترک  از  مقصود  که  مي دهد 
ان شاءالله  یعني  است؛  آن  قلبي  ترک 
شخصي  که  است  این  حقیقي  نگفتن 

به  قلباً  سنگ دلي  و  قساوت  سبب  به 
را  امور  همة  و  نمي کند  اعتماد  خداوند 
ان شاءالله  ازاین رو  وانمي گذارد؛  او  به 
حالت  یک  آن،  نگفتن  یا  زباني  گفتن 
اعتنا  قابل  چندان  و  است  عارضي 

. نیست
به  مي توان  را  فوق  بیت  دوّم  مصرع 
اینکه  نخست  کرد؛  توجیه  صورت  دو 
معناي  به  و  إضراب  براي  را  »ني«  واژة 
این  در  بگیریم.  نظر  در  »بلکه«  و  »بل« 
بیت  این  از  لطیف  نکتة  یک   صورت 
در  مولانا  اینکه  آن  و  مي گردد  استنباط 
مصرع قبل گفت منظورم از ترک استثنا، 
چیره  دل  بر  که  است  غفلتي  و  قساوت 
مي گوید:  مصرع  این  در  و  مي شود، 
زبان  بر  ان شاءالله  کردن  ترک  تنها  نه 
زبان  بر  اگر  بلکه  است،  قساوت  نشانة 
آن،  مفهوم  از  دلش  و  بگوید  ان شاءالله 
است،  الله  بر  اعتماد  و  توکّل  همان  که 
ان شاءالله  ما  نظر  از  هم  باز  باشد،  خالي 
قلبي  قساوت  حکم  در  زبانیش  گفتن 
دوّم  توجیه  است.  ان شاءالله  نگفتن  و 
معناي  به  را  »ني«  واژة  که  است  این 
را  »ترک«  واژة  و  کنیم  حمل  ظاهریش 
محذوف  مضاف  گفتن«  »همین  از  قبل 
دوّم  مصرع  معناي  آن گاه  کنیم،  فرض 
زباني  گفتن  ترک  نه  مي شود:  این گونه 
و  عارضي  حالت  یک  که  ان شاءالله 

است.  بي دوام 

اي بسـا ناورده استثنـا بگفـت
جان او با جان استثناست جفت

قبل  بیت  مضمون  مولانا  بیت  این  در 
نگفتن  یا  گفتن  که  مي کند  تأیید  را 
به  نه  دارد  بستگي  قلب  به  ان شاءالله 
زبان؛ زیرا انسان هاي زیادي وجود دارند 
امّا  نمي آورند،  زبان  بر  را  ان شاءالله  که 
قلبشان از حقیقت آن، که همان تفویض 

است. تعالي است، سرشار  الله  به  امور 

هرچـه کردنـد از عـلاج و از دوا
گشت رنج افزون و حاجت ناروا

مصرع  مضمون  مولانا  بیت  این  در 
را  بشر«  عجز  بنمودشان  خدا  »پس 
مشیتّ  چون  ]یعني  مي کند.  بیان 
توفیقي  گرفتند،  نادیده  را  الهي  قاهرة 

] م . فتند نیا
                                

شربت و ادويه و اسباب او
از طبيبان برد يكسر آبـرو

و  است،  بیماري  او،  ضمیر  مرجع 
ادویه  و  شربت  به  »برُد«  فعلِ  اسنادِِِِِِ 
آبرو،  است.  مجازي  اسناد  اسباب،  و 
این  مقصود  است.  برُد  فعل  مفعول 
نادرست  معالجة  و  تشخیص  است: 

گشت. آنان  بي آبرویي  سبب  طبیبان، 

آن کنيزك از مرض چون موي شد
چشم شاه از اشك خون چون جوي شد

لاغر  و  نحیف  بیماري  شدّت  از  کنیزک 
اشک  او  غم  در  شاه  چشمان  از  و  شد 

شد. جاري  خون 
                    

چون قضا آيد، طبيب ابله شود
آن دوا در نفع خود گمره شود

به معناي  دوّم،  مصرع  در  »گمره« 
تأثیر  مي توان  و  است،  غیرمؤثر 
]یعني  گرفت.  مراد  آن  از  را  معکوس 
کند،  اقتضا  را  چیزي  الهي  قضاي  وقتي 
و  مي پرد  طبیب  سر  از  دانش  و  عقل 
معکوس  تأثیر  دارویش  و  تجویز 

مي گذارد.م[

از قضا سرْکنگبين، صفرا فزود
روغن بادام، خشكي مي نمــود
از هليله قبض شد، اطلاق رفت
آب آتش را مدد شد همچو نفْت

داروها  معکوس  تأثیر  بیت،  دو  این  در 
مي کند. بیان  را 

که  است  شربتي  سرکنگبین:  ]ـ 
و  مي پزند  سرکه  و  شکر  از  معمولاً 
شکر،  جاي  به  قدیم  در  هم  گاهي 
آن  قدیم  اطباّي  مي بردند.  کار  به  عسل 
آن  معرّب  و  دانسته اند  صفرا  دافع  را 

است.  سکنجبین 
ـ صفرا: ماده اي است سرخِ روشن و 
مي شود  تولید  کبد  در  که  سبزرنگ  گاه 
براي  و در کیسة صفرا جمع مي شود و 

است. کارگر  غذا  هضم  آساني 
بادام  از  که  روغني  بادام:  روغن  ـ 
خشکي  رفع  براي  و  مي گیرند  شیرین 

مي شود. مصرف  مزاج 
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شدن  خشک  یبوست،  خشکي:  ـ 
با  غالباً  را  آن  قدیم  اطباي  که  مزاج 

مي کردند. مداوا  بادام  روغن 
بزرگ،  است  درختي  میوة  هلیله:  ـ 
که  باریک  و  بلند  برگ هاي  داراي 
انواع  و  است  خوشه  شکل  به  آن  میوة 
هندي  زرد،  کابلي،  از:  عبارت اند  آن 
داروهاي  انواع  از  هلیله  و  سیاه.  و 

است. مزاج  روان کننده  و  لینت دهنده 
روده،  خشکي  و  گرفتگي  قبض:  ـ 

. ست یبو
اسهال.[)1( شکم،  رواني  اطلاق:  ـ 

سستيِ دل شد فزون و خواب کم
سوزش چشم و دل پر درد و غم

چشم  بر  عطف  دوّم  مصرع  در  »دل« 
عاطف  تقدیر  به  »سوزش«  و  است 
بر»سستي«  عطف  عطف(،  )حروف 
است؛ یعني سستيِ دل و سوزش چشم 
مي توان  البته  یافت.  افزایش  دل  و 
مبتدا  مصرع  پایان  تا  را  دل«  »سوزش 
را  شدن«  »آشکار  و  بگیریم  نظر  در 
]یعني  کنیم.  فرض  مقدّر  خبر  به عنوان 
درون  اندوه  و  دل  سوزِ  و  چشم  اشک 

شد.م[ آشکار  پادشاه 

معالجة  از  حكيمان  عجز  ظاهر شدن 
به درگاهِ حق تعالي  پادشاه و  بر  كنيزك 

روآوردن پادشاه و در خواب ديدن 
پادشاه آن ولي را و حل مشكل او

بديد را  طبيبان  آن  عجز  چو  شه 
دويـد مسجـد  جانـب  برهنـه  پا 
شد محراب  سوي  مسجد  در  رفت 
شد پرآب  شه  اشك  از  سجده گاه 

در  طبیبان  ناتواني  و  به عجز  شاه  وقتي 
به  رو  سراسیمه  پي برد،  کنیزک  معالجة 
به  پروردگار  مقابل  در  و  کرد  مسجد 
که  کرد  گریه  به حدّي  و  افتاد  سجده 

شد. خیس  اشک  از  سجده گاهش 

چون به خويش آمد ز غرقاب فنا
خوش زبان بگشاد در مدح و ثنا

حال  از  بیت  این  در  »فنا«  از  مقصود 
حواس  و  هوش  دست دادن  از  و  رفتن 
کرد  گریه  به قدري  پادشاه  یعني  است؛ 

حالت  به  وقتي  امّا  رفت،  حال  از  که 
ثناي  و  مدح  به  برگشت،  طبیعي 

پرداخت. خداوند 

کاي کمينـه بخششـت ملك جهان
من چه گويم، چون تو مي داني نهان

جملة  و  است  کمترین  به معناي  کمینه 
آن  خبر  و  مبتدا،  بخششت«  »کمینه 
یعني  به عکس؛  یا  است،  جهان  ملک 
من  سلطنت  تمام  تو  بخشش  کمترین 
]و  است  هستي  عالم  سلطنت  مطلق  یا 
مي داني،  مرا  نهان  سرّ  تو  که  آنجا  از 

بگویم.م[. چه  حالم  از  من 

حال ما و اين طبيبان سربه سر
پيش لطف عام تو باشـد هـدر

بي ارزش  و  ناچیز  به معناي  »هدر« 
عفو  طلب  بیت،  این  از  مقصود  است. 
حال  یعني  است؛  پشیماني  اظهار  و 
اعتماد  تو  بر  اینکه  در  طبیبان  و  من 
مجازات  و  نکوهش  قابل  نکردیم، 
عفو  برابر  در  ما  اشتباه  این  امّا  است، 

است. ناچیز  تو  فراگیر  لطف  و 

اي هميشه حاجت ما را پناه
بار ديگر ما غلط کرديم راه

یا  دارد،   احتمال  دو  دیگر«  »بار 
و  است  متعلّق  کردیم«  »غلط  به جملة 
»غلط  متعلّق  اگر  محذوف.  به  جملة  یا 
»دیگر«  واژة  آنگاه  باشد،  کردیم« 
است؛  تعدّد  و  تکرار  مطلق  به معناي 
اگر  و  مي کنیم.  اشتباه  باربار  ما  یعني 
تقدیر  باشد،   متعلّق  محذوف  به جملة 
دیگر  بار  بود:  خواهد  چنین  جمله 
یعني  راه؛  کردیم  غلط  ما  شو،  ما  پناه 
بازهم  بوده اي،  ما  پناهگاه  همیشه  تو 
اشتباهي  ما  از  اگرچه  باش  ما  پناهگاه 

رفته ایم. خطا  به  و  سرزده 

ليك گفتي گرچه مي دانم سِرَت
زود هم پيدا کُنش بر ظاهرت

مصرع  دربارة  است  توضیحي  بیت  این 
چون  گویم  چه  »من  ماقبل،  بیت  دوّم 
تو مي داني نهان«، و رفع ابهام است از 
علام الغیوب  به خاطر  گرچه  یعني  آن؛ 
خواسته هایم  که  نیست  نیازي،  تو  بودن 

به  خود  امّا  کنم،   اظهار  برابرت  در  را 
و  کنند  دعا  که  فرموده اي  بندگان 
ازاین رو  بطلبند؛  تو  از  را  حاجات شان 

مي آورم. زبان  بر  را  خواسته هایم 
کنش«  »پیدا  جملة  در  »کن«  واژة 
در  »ش«  ضمیر  و  است  امر  صیغه 
مقصود  و  »سِر«  به  است  راجع  آن 
بر  کنش  »پیدا  جمله  در  »ظاهر«  از 

است. زبان  ظاهرت«، 

چون برآورد از ميان جان خروش
اندر آمد بحر بخشـايـش بجـوش
در ميان گريـه خـوابـش در ربـود
ديد در خواب او که پيري رو نمود
گفت: اي شه! مژده! حاجاتت رواست
گر غريبي آيـدت فـردا، ز مـاسـت

مقدر  »باد«  لفظ  »مژده«  واژة  از  بعد 
است؛ یعني به تو مژده باد. و »حاجاتت 
غریب  است.  مستقلي  جملة  رواست« 
رباّني  پیر  آن  است.  مسافر  به معناي 
بر  خواب  عالم  در  خداوند  طرف  از 
حاجت  گفت:  او  به  و  شد  ظاهر  او 
فردا  اگر  و  شد  برآورده  خواسته ات  و 
او  بدان که  آمد،  سراغت  به  مسافري 
معالجة  در  مي تواني  و  ماست  فرستادة 

بگیري. کمک  او  از  کنیزک 

چون که او آيد، حكيم حاذق ست
صادقش دان کو امين و صادق ست
در علاجش سحر مطلق را ببيـن
در مزاجش قدرت حـق را ببيـن

به معناي  دوّم  بیت  در  »مطلق«  واژة 
این  در  است.  بي کم وکاست  و  کامل 
حکیم  این  مداواي  سریع  تأثیر  بیت 
است،  کرده  تشبیه  سحر  به  را  رباّني 
و  حلت  از  سخن  اینجا  در  وگرنه 
مصرع  از  مقصود  نیست.  سحر  حرمت 
این  ببین«،  را  حق  قدرت  مزاجش  »در 
قدرت  معالج،  این  مزاج  در  که  است 
او  توسط  بیمار  و  مي گردد  نمایان  حق 

مي آورد. به دست  را  بهبودیش 
شد آگاه  ديد،  خواب  اين  بود،  خفته 
شـد شـاه  کنيـزك،  مملـوكِ  گشته 

بود«،  »خفته  بیت،  این  اوّل  مصرع  در 
سه  شد«،  »آگاه  و  دید«  خواب  »این 
در  »گشته«  از  بعد  و  مستقل اند،  جمله 
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مصرع دوّم، فعل »بود« مقدر است. مفهوم 
پادشاه  این  از  پیش  که  است  این  بیت 
اسیر کنیزک بود، امّا با دیدن این خواب، 

از این اسارت رهایي یافت و شاه شد.

چون رسيد آن وعده گاه و روز شد
آفتـاب از شـرق، اختـرسـوز شـد

وعده گاه یعني زمان وعده و روز موعود. 
است.  مشرق  به معناي  اینجا  در  شرق 
ستارگان.  نور  محوکنندة  یعني  اخترسوز 
مفهوم بیت روشن است؛ یعني روزي که 
قرار بود آن حکیم رباّني و معالج صادق 

فرارسید. بیاید، 

بود  اندر منظره شه منتظِِر
تا ببيند آنچه بنمودند سِر

ایوان  شبیه  بلند  نسبتاً  جایي  »منظره«، 
از  که  قصر  و  خانه  فوقاني  طبقات  در 
بر  و  نگریست  اطراف  به  مي توان  آنجا 
به  دارد  اشاره  »سِر«،  داشت.  اشراف  آن 
این است  دید. مقصود  پادشاه  که  خوابي 
بود  منتظر  قصرش  ایوان  در  پادشاه  که 
چگونه  است  دیده  که  را  خوابي  ببیند  تا 

مي شود. تعبیر 
ديد شخصي فاضلي پرمايه اي
آفـتـابي در مـيـان سـايـه اي

است.  کمالات  و  معرفت  از»مایه«  مراد 
آفتاب،  به  شخص  این  کردن  تشبیه 
از  انوار معنوي اوست، و منظور  به خاطر 
شاید جسم  ]و  ظاهري  سایة  همین  سایه 
و  سایه  شدن  جمع  در  است.  خاکیش[ 
آفتاب در دل یکدیگر، نوعي تضاد وجود 
آرایه هاي  از  استفاده  با  مولانا  امّا  دارد، 
ادبي این امر به ظاهر ناممکن را به تصویر 
افزوده  کلام  لطافت  بر  و  است  کشیده 
دید  پادشاه  است:  این  بیت  مفهوم  است. 
و  جامع  الفضایل والکمالات  شخصي  که 
دور  از  سایه اي  در  باطني،  به  انوار  منوّر 

مي شود. نزدیک 

مي رسيد از دور مـانـنـد هـلال
نيست بود و هست بر شكل خيال

تشبیه  هلال  به  حکیم  مرد  بیت،  این  در 
چیز  دو  مي تواند  تشبیه  وجه  است؛  شده 
زیرا  انتظار؛  و  اشتیاق  شدّت  یکي  باشد: 
اشتیاق  با  هلال اند،  انتظار  در  که  مردمي 

به آن مي نگرند. دوّم، نحیف و لاغر بودن 
به خاطر کثرت  الهي  یعني آن طبیب  وي؛ 
ماه  هلال  همانند  مجاهدت  و  ریاضت 

نحیف و لاغر بود.
در مصرع دوّم او را به نیست و هست 
یعني  است؛  کرده  متصّف  خیال  همچون 
او هم وجود داشت و هم وجود نداشت. 
هر یک از این دو مفهوم متضاد ـ هست 
هست  درست اند:  جهاتي  از  ـ  نیست  و 
بودن از این جهت که او از دور پیدا بود 
بودن  نیست  و  مي آمد؛  قصر  طرف  به  و 
از این جهت که بسیار نحیف و لاغر بود 
و وجودش به خیالي مي ماند که واقعیت 

نداشت.

نيست وَش باشد خيال اندر روان
تو جهـاني بر خيـالي بيـن روان

و  جان،  و  روح  معني  به  اوّل  »روان« 
روان  و  جاري  معناي  به  دوّم  »روان« 
بیت  مضمون  تأیید  در  بیت  این  است. 
در  جهان  امور  گردش  یعني  است؛  قبل 
شکل  خیال  همچون  ابتدا  آدمي  ذهن 
مي گیرد که این خود یکي از دلایل وجود 
انسان در  اینکه  جهان هستي است. دیگر 
بهره  خیال  قوة  از  ابتدا  اختیاري  افعال 
مي گیرد، سپس اقدام به کاري مي کند؛ امّا 
از  نادرست  گاه  و  درست  گاه  خیالاتش 

آب درمي آید.

بر خيالي صلحشان و جنگشان
وز خيالي فخرشان و ننگ  شان

 گاه انسان در خیالش صلح را به مصلحت 
مي پندارد و صلح مي کند، و گاه ضرورت 
آمادة  و  مي  کند  خطور  ذهنش  در  جنگ 
و  شده  توهّم  دچار  گاه  مي شود.  جنگ 
است،  رسیده  کمال  به  که  مي کند  فکر 
خیال  عالم  در  گاه  و  مي فروشد،  فخر 
لذا  شود،  بدنام  مبادا  که  مي ترسد  این  از 

احساس ننگ و عار بر او غلبه مي کند.

آن خيـالاتي که دام اوليـاست
عكس مه رويان بسُتان خداست

در ابیات قبل، از ضعف قوة خیال سخن 
به میان آمد و احتمال مي رفت که برخي 
حتيّ  خیالي،  نوع  هر  مورد  در  افراد 
تصوّري  چنین  الهي،  اولیاي  خیالات 

داشته باشند، در صورتي که خیالات آنان 
والاتري  شأن  و  است  دیگري  جنس  از 
دارد. لذا در بیت فوق این تصوّر نادرست 
را رد کرد و گفت که خیالات اولیاي الهي 

نیستند. این گونه 
خیالات اولیاي الهي بر دو قسم اند:

1ـ مراقبات: کمال توجّه به چیزي که 
توسّط شیخ کامل به سالک توصیه مي شود 
تا آن را در قلب و ضمیر خود مستحضر 
مثال  به عنوان  مي شود.  نامیده  مراقبه  کند، 
مفهوم  که  توصیه مي کند  به سالک  مرشد 
در  را  یحُبوّنه«]مائده:54[  و  »یحُبهّم  آیة 

ذهن تصوّر و کاملًا به آن توجّه نماید.
که  علوم  از  آن دسته  مکاشفات:  2ـ 
مراقبه هاي  از  پس  زیاد  درک  قدرت  با 
مکاشفه  مي شوند،  وارد  قلب  بر  بسیار 
که  مسئله اي  در هر  مثلًا  نامیده مي شوند. 
مي آید،  پیش  خدا  جانب  از  سالک  براي 
منکشف  برایش  فواید  و  مصالح  برخي 
مفهوم  انکشاف ها  این  اثر  بر  و  مي شود 
دوست  را  بندگانش  )خداوند  »یحبهّم« 
عین الیقین  بلکه  و  علم الیقین  به  مي دارد( 
اندازه  هر  به  و  مي شود.  روشن  برایش   ،
یابد،  مکاشفه گسترش  و  مراقبه  دامنة  که 
تعالي  الله  ذات  به  وابستگي  و  دلبستگي 
به  آن  از  دلیل  به همین  مي یابد،  افزایش 

دام اولیا تعبیر کرد.
و  بودن  نیکو  دوّم،  مصرع  در  مولانا 
را  الهي  اولیاي  خیالات  بودن  پسندیده 
خدا«،  »بسُتان  از  مقصود  مي کند.  بیان 
علوم  ازآن جا که  و  خداست،  علم  صفت 
بستان  به  آن  از  متکثرّاند،  و  جامع  الهي 
همان  »مه رویان«  از  منظور  کرد.  تعبیر 
علم  صفت  آن جا که  از  و  متکثرّاند  علوم 
زیبا و جمیل است، از آن به »مه رو« تعبیر 
شد، زیرا ذات و صفات الهي همگي زیبا 
آمده  حدیث  در  چنان که  جمیل اند؛  و 
است: »إن الله جمیلٌ«؛ خداوند زیبا است. 

و منظور از »عکس«، فیوض الهي اند. 
خیالات  است:  این گونه  بیت  معني 
الهي اند  علوم  فیوض  حقیقت  در  اولیا 
)زیرا منشأ آنها صفت علم خداوند است( 
و از تمایلات نفساني و وساوس شیطاني 
نشأت نگرفته   اند، همانند خیالاتي که براي 
مدعیان  و  شریعت  جاهلان  و  دنیا  اهل 
خود  خیال  آنان  و  مي افتد  اتفاق  طریقت 
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را کمال، و ضلال خود را کشف، و جهل 
خود را علم پنداشته و در وادي ضلالت 
اولیا  خیالات  لذا  مي کنند.  سیر  تباهي  و 
الهام  و  رحماني  القاي  از  خاص  نوعي 

رباّني اند.

آن خيالي را که شه در خواب ديد
در رخ مهمـان همـي  آمد پـديـد

داستان  به  دوباره  مولانا  این جا  در 
که  نشانه هایي  مي گوید:  و  برمي گردد 
آن  چهرة  در  بود،  دیده  خواب  در  شاه 
نیست  این  منظور  بودند.  آشکار  مهمان 
که همان پیرمردي را که در خواب دیده 
پیرمرد  آن  زیرا  شد؛  ظاهر  جلویش  بود، 
عالم  در  بود،  غیب  عالم  از  قاصدي  که 
فردا  آیدت  غریبي  »گر  بود:  گفته  خواب 
باید  مهمان  که  مي طلبد  این  و  ماست«  ز 

فردي دیگر باشد. 

نور حق ظاهر بود اندر وليّ
نيك بيـن باشي اگر اهل دلي

در بیت قبل گفت که نشانه هاي غیبي در 
چهرة مهمان آشکار بودند، و در این بیت 
این مهمان  به  این نشانه ها فقط  مي گوید: 
چنین  ولي  هر  بلکه  ندارد،  اختصاص 
وضعیتي دارد که انوار الهي در وجود او 
ظاهر و آشکارند، ولي فقط انسان هاي اهل 
دل مي توانند آن را درک کنند. نشانة انوار 
مصاحبت  از  که  است  این  الهي  اولیاي 
و  آخرت  شوق  خداوند،  محبت  آنان،  با 
پیدا  دل  در  ماسوي الله  و  دنیا  از  نفرت 
صلّي الله  ـ  پیامبر  از  حدیثي  در  مي شود. 
اولیاي  نشانه هاي  از  یکي  ـ  وسلّم  علیه 
رُأو  »إذا  است:  شده  بیان  این گونه  الهي 
ذُکرَِ الله؛ هر کس آنها را ببیند، به یاد خدا 
مي افتد«. و از تجربه ثابت است که اولیاي 
و  جذّاب  شاداب،  چهره اي  داراي  الهي 
پرطمأنینه هستند. خداوند در وصف آنان 
أثر  مي فرماید: »سیماهم في وجوههم من 
از  آنان  صلاح  نشانة  السجود«]فتح:29[؛ 

اثر سجده در چهره هایشان پیداست.

آن وليِّ حق چو پيدا شد ز دور
از سراپايش همي مي ريخت نور

معني  است.  زائد  دوّم  مصرع  در  »همي« 
از  حق  وليِ  آن  وقتي  است:  واضح  بیت 

وجودش  سرتاپاي  از  شد،  آشکار  دور 
مي بارید.  نور 

شه به جاي حاجبان در پيش رفت
پيش آن مهمان غيب خويش رفت

همچون  معناي  به  این جا  در  جاي«  »به  
دربان  معناي  به  »حاجب«  و  همانند،  و 
و  خادمان  همانند  پادشاه  یعني  است؛ 
دربانان براي استقبال آن ولي حق شتافت 

و به خدمتش رسید.

ضيـف غيبـي را چـو استقـبـال کـرد
چون شكر گويي که پيوست او به وَرْد

غیبي  مهمان  استقبال  به  وقتي  پادشاه 
رفت، از شدّت شوق چنان هیجان زده بود 
و سر از پا نمي شناخت که گویي شکر و 
گلاب به هم رسیده و در هم آمیخته اند. 
این بیت اشاره دارد که پادشاه نیز از نظر 
دو  آن  بین  اگر  زیرا  نبود،  بي   بهره  باطني 
و  پیوستگي  این  نداشت،  وجود  مناسبت 
آغاز  در  نمي  افتاد.  اتفّاق  میانشان  اتصال 
داستان هم مولانا به این امر تصریح کرده 
بود: »ملک دنیا بودش و هم ملک دین«.

آن يكي لب تشنه و آن ديگر چو آب
آن يكي مخمور و آن ديگـر شـراب

و  مناسبت  از  تمثیل  با  نیز  بیت  این  در 
کشش بین آن دو سخن مي گوید؛ پادشاه 
و  آب،  مانند  مهمان  و  تشنه  انسان  مثل 
مثل  مهمان  و  مخمور  همانند  پادشاه 
پادشاه  که  است  این  مقصود  بود.  شراب 

طالب و مهمان مطلوب او بود.

هر دو بحـري آشـنـا آموختـه
هر دو جان بي دوختن بردوخته

»بحري«  مبتدا،  دو«  »هر  اول  مصرع  در 
خبر و فعل ربط »بودند« محذوف است. 
منسوب  بحري  و  دریا  معني  به  »بحر« 
»شنا«  معني  به  »آشنا«  و  دریاست،  به 
مبتدا،  دو«  »هر  دوّم  مصرع  در  است. 
بردوخته  مفعول  »جان«  خبر،  »بردوخته« 
است؛   بردوخته  به  متعلّق  »بي دوختن«  و 
یعني هر دو با دریاي معرفت آشنا و شناگر 
ارواحشان  و  بودند،  بي کران  بحر  این 
بدون  گویي  که  بود  پیوسته  باهم  چنان 
شده  وصل  هم  به  چسباندن  و  دوختن 

قبل  بیت  بر مضمون  بیت  این  در  بودند. 
تأکید شده است که آن دو باهم مناسبت 

داشتند و هر دو عارف بودند.

گفـت معشوقم تو بودستي نه آن
ليك کار از کار خيزد در جهـان

معشوق  گفت:  غیبي  مهمان  به  شاه 
آن  نه  بودي  تو  من  حقیقي  مطلوب  و 
و  شایستگي  که  کسي  آن  یعني  کنیزک؛ 
تویي  دارد،  را  محبتّ  و  عشق  ارزش 
اسباب  عالم  در  ولي  کاملي؛  عارف  که 
عموماً یک امر باعث و بهانة امري دیگر 
عشق  قضیه،  این  در  خداوند  و  مي شود 
تو  به  رسیدن  و  زیارت  سبب  را  کنیزک 
قرار داد؛ گویي او مقصود بالعرض بود و 

بالذّات هستي. مقصود  تو 

اي مرا تو مصطفي من چون عُمَر
از براي خـدمـتـت بـنـدم کمـر

مصطفي  محمّد  حضرت  به  مهمان  تشبیه 
ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ فقط در مخدوم و 
مراد بودن، و تشبیه پادشاه به حضرت عمر 
ـ رضي الله عنه ـ فقط در خادم و مرید بودن 
است، و در حقیقت این تشبیه از تعابیر خود 
مخدوم  تو  گفت:  پادشاه  یعني  مولاناست؛ 
تو هستم.  مرید  و  من خادم  و  من،  مراد  و 
دعوت  آغازین  روزهاي  در  اسلام  ]پیامبر 
اسلامي براي اسلام آوردن عمر دعا کرد و 
مسلمان شدن ایشان سبب تقویت مسلمانان 
در مکّة مکرّمه گردید، و پس از این اتفّاق بود 
که مسلمان جرئت کردند علناً در کنار کعبه 
نماز بخوانند. خدمات و جان فشاني هاي دیگر 
حضرت عمر براي اسلام و مسلمانان در طول 
دوران مکّي و مدني بعثت پیامبر اسلام و پس 
جهان گیر  و  راشده  دورة خلافت  در  آن  از 
شدن اسلام، غیرقابل وصف است؛ امّا به هر 
صورت در اسلام آنچه اصل و محور است، 
در  و  است،   ـصلّي الله علیه وسلّم ـ  مصطفي 
این بیت شاه، طبیب الهي را از این نظر اصل 
مي داند و خود را با همة قدرت و تشکیلات 
پادشاهي، مانند عمر ـ رضي الله عنه ـ مي بیند 
که در خدمت مصطفي  ـصلّي الله علیه وسلّم ـ 

بوده  است.م[
پينوشت:

1. به نقل از شرح جامع مثنوي معنوي، جلد اوّل، 
اثر کریم زماني.
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